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Abstract 

The article “Is Justified True Belief Knowledge?” by Edmund Gettier is one of the 

famous works in contemporary epistemology. This short article has challenged the 

classical definition of knowledge by the two controversial examples and raised various 

disputes and solutions by epistemologists. The present article studies those examples by 

relying on Islamic epistemology and answers the problems by proposing a kind of 

causal relation that differs from the causal theory of Goldman. The main difference is 

that the chain of causality is between external fact and proposition knowledge by the 

perception of a different form of knowledge called “knowledge by the present.” This 

causality originally has an epistemic role because it is identical to the manifestation of 

the external fact by appearing in perceptions that are effects of the external fact. 

Therefore, the perceiver grasps facts by the deeper surface of knowledge intermediates 

between external fact and proposition knowledge, and by the conceptualization of the 

appearance and judgment. The mind constitutes true justified beliefs therefore in 

Gettier’s problems, the chain of this causality is not connected in an appropriate way. 
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 یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش

 123-115، 1143، بهار 1، شمارة 32پژوهشی(، سال نامۀ علمی )مقالۀ  فصل

 نسبت معرفت و باور صادق موجه؛

 ی؛اسلام یشناس از منظر معرفت

 «?Is Justified True Belief Knowledge» ۀنقدی بر مقال

 (آیا باور صادق موجه، معرفت است؟)

 *محسن ابراهیمی

 چكيده

کته ووست    - «آیا باور صادق موجه، معرفت استت  » (Is Justified True Belief Knowledgeۀ )مقال
مقتتا د در زتتوم  وتتری   یکتتا ام معتترو  -نوشتتهه استتت (Edmund Gettier)ادمونتتگ یه تته

بس ار کوواه، ونها با ذکر دو مثال نقض، وعریت  رست ا ام    ۀشناسا معاصر است. ای  مقال معرفت
شناستان            های میادی ام سوی معرفت معرفت را به چالش کش گه و دربار آن مشاجراد و راه زل

شناستا استیما    مطرح شگه است. مقاله زاضر به نقگ و بررسا ای  دو مثتال ام منرتر معرفتت   
. وفاود اصتلا  آمگه استدرصگد پاسخ دادن به ای  اشکا د بر  ،و با طرح اروباط علاّ پرداخهه

شناستا   که ای  اروباط علاّ با اروباط علاّ یلگم  دارد؛ در ای  مطلب است که ام منرتر معرفتت  
را معرفتت  وتوان آن   وری ام معرفت است که متا  ای وابسهه به سطح ع  ق اسیما، معرفت یزاره

ای بتا   زضوری نام گ. بر ای  اساس، طرح اروباط علا م ان واقع تت ختارجا و معرفتت یتزاره    
بترای واقع تت   ا ی رد و در آن پگیتگارهای زستا، معلتول    معرفت زضوری صورد ما ۀواسط

 آینتگ و ذهت  پتز ام دریافتت ایت  معرفتت زضتوری        بته شت ار متا    و ن ودی ام آنخارجا 
دهگ. ای  اروباط علتّا   ای را وشک ل ما سامی و زکم، معرفت یزاره )پگیگارهای زسا( با مفهوم

معرفت برای فرد استت و    ی ری منج ر برابر با شکل ،مایا دارد و وحقق آن اساسا جایگاه معرفت
در مثالهای نقض یه ته، دل لتا بترای     به شکل مناسب برقرار نشگن ای  منج ره علاّ ،رو          ام ه   

 رهای صادق موجه در آن است.  معرفت نبودن باو
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 .، ادراک زساباور صادق موجه، معرفت زضوری، اروباط علاّ وعری  معرفت، ها: دواژهيکل

 

 مقدمه. 1

های اصتلا بترای وعریت      شناسا معاصر، نقگ و بررسا اشکا د یه ه یکا ام چالش در معرفت
هتای   طترح دیتگیاه   که ه چنان کانون بحت  و  شود )باور صادق موجه( ولقا ما سنها معرفت

ووان در سه یتروه   شناسان با مثالهای نقض یه ه را ما مخهل  است. در نگاه کلا مواجهۀ معرفت
پذیرنتگ و اشتکا د یه ته را     ای وعری  سه جزئتا ام معرفتت را متا    اصلا ذکر کرد: ال . عگه

ما شترط چهتار   -عیو  بر سه جزء ذکتر شتگه   -ای که برای معرفتداننگ. ب. عگه ناصح ح ما
کننگ. با ای  زال، با ووجته بته    معرفت ذکر ما ای که وعری  جایگزینا برای کننگ. ج. عگه ذکر ما

مشتخ  و  ووان ای  سخ  را مطترح ستاخت کته پاستخ      وشهت آراء و دیگیاههای مخهل ، ما
   (Moser,2010, Gettier problem)  مورد ووافقا برای مثالهای نقض یه ه وجود نگارد.

شناستا استت و آرتار     اینکه اشکا د یه ه، مسألۀ معرو  و مشتهور در معرفتت  با ووجه به 
انتگ؛   شناسا به شکل مفصل به طرح و بررسا پاسخهای ذکر شگه پرداخهه          نوشهه شگه در معرفت

شتود و ونهتا بته بررستا دیتگیاه       در ای  مقاله ام ذکر وفص لا دیگیاهها و نقگ آنها خودداری ما
 شود.   ی  مقاله اکهفاء ماعلاّ یلگم  در ا

فتراهم آوردن پاستخا بترای     طترح و  صتگد در ،زاضر در ویشتا جگیتگ   ۀبا ای  زال، مقال
کنتگ کته    شناسا اسیما استت و ایت  ادعتا را وب ت   متا      اشکا د یه ه بر اساس مبانا معرفت

رشتهه   ووانگ در زل و یتا وب ت   مستائل ایت      شناسا معاصر ما یرفه  ای  مبانا در معرفتکار به
ای آن، طرح اروباط علاّ به شکل مهفتاود و جگیتگ استت کته بتر طبتق آن،        مف گ باشگ و ن ونه

 های نقض یه ه فراهم آورد.   ووان پاسخا به مثال ما
شتود و در ادامته ام منرتر     مقاله با معرفا مقاله معرو  یه ه و ذکر مثالهای نقض او آغام متا 

پتردامد و ایت  ستخ      ررسا مثالهای نقض یه ه ماشناسا اسیما، به وعری  معرفت و ب معرفت
شناسا معاصر در چتارچوب معرفتت زصتولا     ای در معرفت کنگ که معرفت یزاره را مطرح ما

نوعا معرفت زصولاِ وصتگیقا استت؛ امتا ام آنجتا کته      « باور صادق موجه»قابل وب    است و 
ی است، باور صتادق  وری ام معرفت یعنا معرفت زضور معرفت زصولا وابسهه به سطح ع  ق

بتا واقع تت ختارجا در     -که نوعا ام معرفتت زضتوری استت   -موجه، ام طریق ادراک زسا 
شود. با وب ت   دیتگیاه علتّا یلتگم ، در پاستخ ام مثالهتای نقتض یه ته،          ا مروب  ماعلّ  منج ر

عل تت مطترح در فلستفۀ وحل لتا     شتود کته عل تت مطترح در اینجتا مهفتاود ام        مشخ  متا 
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ووانگ وجه اشتکال یه ته را    مایا دارد، به خوبا ما آنجا که دارای نقش معرفت است و ام معاصر
 وب    کنگ.  

 

 «آیا باور صادق موجه معرفت است؟» ۀنگاهی به مقال. 2

کته ووست  ادمونتگ     (?Is Justified True Belief Knowledge« ) آیا باور صادق موجه استت »مقاله 
در مجلتۀ   1201قرن ب ستهم نوشتهه شتگه و در ستال      ف لسو  آمریکایا (Edmund Gettier) یه ه
ای، فاقتگ ستاخهار خاصتا استت و      صفحه سهای  مقالۀ  کرده است.انهشار پ گا (Analysis)  آنال ز

شتود   ب شهر شب ه به یک یادداشت ساده است که در ابهگا وعری  سه جزئا معرفت در آن ذکر ما
به ای  صتورد   ؛شود جزئا به چالش کش گه ماو در ادامه با ذکر دو مثال نقض، ای  وعری  سه 

شود که در آن فرد بتاور صتادق موجته دارد؛ ولتا بتا ایت  زتال ام لحتا            هایا ذکر ما که مثال
 شهودی و فهم مهعار  او معرفها نگارد.  

ه چن   ای  مقاله فاقگ ارجاع به منبع خاصتا استت و ونهتا در ضت   مقالته، ستخنا ام دو       
آیتگ کته    به م ان ما (Roderick Chisholm) و رودریک چ زم .Ayer) (G ف لسو  وحل لا جا. آیر

کته وعریت     شتود  انگ و در پاورقا ای  نکهه ذکر متا  وعری  سه جزئا ام معرفت را مطرح کرده
 بریرفهه ام کهاب منون افیطون است.   آنها جزئا سه

ایت  دو مثتال    بتا رعایتت اخهصتار   با ووجه به مشهور بودن دو مثال نقتض یه ته، در اینجتا    
 شود: ما ذکر

شتواهگی قتوی    ،انتگ. است  ت   مثال اول: اس  ت و جونز هر دو شغل خاصا را وقاضا کترده 
کسا که ای  شغل را خواهتگ یرفتت، جتونز استت و     »برای ای  یزاره در دست دارد که )ال ( 

دیگتری استت؛ یعنتا ایت  کته )ب(      ای  یتزاره، مستهلزم یتزار     « جونز ده سکه در ج ب دارد.
اما بر ختی  انهرتار، ختود است  ت،     « که شغل را خواهگ یرفت، ده سکه در ج ب دارد. کسا»

و ن تز ده ستکه را در ج تب دارد.    که بگانگ برای آن شغل انهخاب خواهتگ شتگ، اوفاقتا  ا    بگون آن
که یزار  )ال ( کاذب است، یزاره )ب( درست است و اس  ت ن تز بته ایت      ای  زال، با ای  در

کستا کته   »دانگ  ووان یفت که اس  ت ما روا موجه باور دارد؛ اما با وجود ای ، ن اصو  یزاره به
 (Gettier, 1963, 122« )شغل را خواهگ یرفت، ده سکه در ج ب دارد.

  ت د یلا قتوی بترای ایت  قضت ه     کنگ ای  است که اس مثال نقض دیگری که یه ه ب ان ما
اس  ت، دوست دیگتری بته نتام    « د است.جونز صازب یک اوومب ل فور»دست دارد که )ج( در

دانگ الآن در کجاست. در ایت  زتال، او بتر استاس یتزار  )ج(، یتزاره )د( را        براون دارد که ن ا
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باور است  ت  «. یا جونز صازب یک اوومب ل فورد است و یا براون در بوسهون است»سامد که  ما
ه د یلا قتوی بته نفتع آن دارد،    به یزار  )د( موجه است، میرا آن را به شکل صح حا ام )ج( ک

یرفهه است. زال فرض کن گ، با ای  د یل قوی، جونز واقعا  صازب اوومب تل فتورد نباشتگ؛ امتا     
کامی  بر زسب وصاد  و اوفاق، براون در بوسهون هست. در ای  صورد ن ز )د( صادق استت،  

ان ادعا ن ود کته است  ت   وو اس  ت به آن باور دارد و باور او هم موجه است، در ع   زال، ن ا
 (Ibid, 122-3)به یزار  )ج( معرفت دارد.
شناسان مطرح شگ کته   های نقضهای مشابه دیگری ن ز ام سوی معرفت البهه پز ام یه ه، مثال

اسهنهاجا ذکر شگه در مقاله نگارد و در فرآینگ غ ر اسهنهاجا، دو مثتال نقتض    ن امی به وفص لهای
 انگ:   را مطرح کرده

و ووج ه قابل قبولا ن تز بترای ایت  اعهقتاد دارد.     «. است 11ساعت »ج. اس  ت باور دارد که 
وتوان در   اش است؛ زال متا  درسها یزار  فوق، وابسهۀ به نگاه کردن به ساعت مچا  مثی  باور به

اینجا فرضا را مطرح ساخت که بر مبنای آن، ایرچه باورمان موجه است، ولا معرفتت ن ستت،   
صتورد اوفتاقا و ام    است، ام قضا ساعت او خراب بوده و به  11انا که در واقع ساعت میرا مم

 (Russell, 1912, 132)روی وصاد  با واقع ه اهنگ شگه است. 
د. باغا را فرض کن گ که در آن وعگادی یوسفنگ و وعتگادی ستگ استت. کستا ام دور بته      

کنتگ کته در بتا      استت. او بتاور متا   کنگ در زال دیگن یوسفنگ  کنگ و ی ان ما ها نگاه ما سگ
امتتا او واجتتگ یوستتفنگ استتت. او بتترای ایتت  بتتاور ختتود دل تتل دارد و بتتاور او صتتادق استتت؛  

ها به چنت   بتاوری    ن ست. چون او اصی  یوسفنگها را نگیگه است و صرفا  با دیگن سگ معرفت
  (Plantinga, 1993, 36) است و باور او صرفا  به طور اوفاقا صادق ام کار درآمگه است.  رس گه

دهگ؛ با ای  زال مقالتۀ ستاده    راه زل خاصا پایان ما ۀهر چنگ یه ه نوشهه خود را بگون ارائ
ی رد و راهکارهتای و پاستخ هتای     شناسان قرار ما و مخهصر او، مورد ووجه ف لسوفان و معرفت

عریت  )بتاور   شترط چهتارم بترای و   آورد؛که ام ج له آنهتا افتزودن    مهعگدی را به دنبال خود ما
 یلتتگم آلتتوی  استتت و ام ج لتته آنهتتا اروبتتاط علّتتا استتت کتته ام ستتوی   صتتادق موجتته( 

(Alvin Goldman) بتاور فترد، آن بایتگ بتا      شود و بر طبق آن، برای معرفت ولقا کتردن  رح مامط
واقع ت خارجا مروب  باشگ. طترح اروبتاط علتّا مستاله مه تا استت کته یلتگم  متهفط  آن          

شناسا استیما ووضت ح داد    ای  اروباط علاّ را در چارچوب مبانا معرفتووان  است و ما شگه
ن، بتتا بتتاور صتتادق موجتته  و ام ه تت   رو در ابهتتگا بتته وعریتت  معرفتتت و نستتبت ستتنجا آ  

 رای طرح اروباط علاّ فراهم شود.شود وا مم نه ب ما پرداخهه
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 شناسی اسلامی  های گتيه از منظر معرفت تعریف معرفت و اشكال. 3

  فلستفۀ وحل لتا معاصتر استت و     نگ که اشکال یه ه، ناظر بته وعریت  معرفتت در زتوم    هر چ
پوشتا   ووان با چشم است که ای  نگاه با نگاه فلسفۀ اسیما مهفاود است. با ای  زال ما واضح

ی ری اشکال، ای  مسأله را مطرح کرد کته آیتا مثالهتای یه ته، ام منرتر       شکل  مم نه هایِ ام وفاود
 نگ یا نه نک نقضا به وعری  معرفت وارد ما فلسفۀ اسیما

شناستا   در زق قت طرح پرسش فوق، سرآغامی برای مشارکت فلسفۀ استیما بتا معرفتت   
شناستا   معاصر و اسهفاده ام ظرف هها و قابل ههتای آن در زتل مستائل مطترح در زتومه معرفتت      

فلسفا را فتراهم کنتگ و    ووانگ مم نۀ یفهگو و وعامل م ان ای  دو زومه است و ای  امر ما معاصر
کنتگ کته ایت  مجتال را فتراهم کنتگ و پاستخا ام فلستفۀ          مقاله زاضر در ه    جهت سعا ما
 اسیما برای مثالهای نقض یه ه ب ابگ.  

 شناستا استیما پرداختت و پتز ام وعریت       ووان به وعری  معرفت در معرفت در ابهگا ما

 شود.   معرفت به بررسا مثالهای نقض یه ه پرداخهه ما
وتوان وعریت     وری  امور است و ن ا یکا ام بگیها« معرفت»شناسا اسیما،  ام منرر معرفت

هتا ام معرفتت را    وتری  وعریت    ارائه کرد؛ با ایت  زتال یکتا ام اصتلا     ،زگی و یا رس ا ام آن
 ووان ای  وعری  دانست: ما

 .(163، ص 1131صگرا،)می «العلم معلوم بنفسه منکشف بذاته و غیره من المعلومات معلوم به»

کنگ که برای معرفت، دو سطح در نرر یرفهته شتگه استت:     دقت در ای  وعری  مشخ  ما
ال . سطحا ام معرفت که به خودی ختود معلتوم استت و ب. ستطحا دیگتر ام معرفتت کته        

وتوان دو قستم    متا  ،یردد. بر استاس ایت  وعریت     بوس له زق قت معرفت مشخ  و معلوم ما
وعریتت   فتتت زصتتولا را مطتترح کتترد و نکهتتۀ مه تتا کتته ام ایتت  معرفتتت زضتتوری و معر

 :وابسهه بودن معرفت زصولا به معرفت زضوری است و یا بته عبتارد دیگتر    ؛آیگ ما دست به
 (906، 1130 کنگ. )طباطبایا، معرفت زصولا به معرفت زضوری بامیشت ما

شتود. در   ای  مطلب به شکل مشتخ  مشتاهگه متا    ،ذکر شگه ام صگر ال هأله   وعری در 
واضتح استت   « علم به خودی معلوم و بالذاد آشکار است.»شود که  در ابهگا ب ان ما وعری ای  

که ای  ویژیا منطبق بر معرفت زضوری است، میرا که در معرفت زضوری بتا زضتور ختود     
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 شتود؛  معلوم در نزد عالم، فرد بتگون واستطه و بتگون ن تام بته چ تز دیگتری، بته آن آیتاه متا          
 ووان معرفت زضوری دانست.   ( بنابرای  سطح اصلا معرفت را ما950 ،ه ان)

آیتگ:   سطح دوم معرفت که عبارد باشگ ام معرفت زصولا، ام ادامه وعریت  بته دستت متا    
وتوان مروبته معرفتت     ایت  مروبته را متا   « سایر معلوماد به واسطۀ علم، برای ما معلوم هستهنگ. »

 -علم زضتوری کته دارد   ۀبا ک ک و واسط-د فرزصولا دانست؛ میرا که در معرفت زصولا، 
اد در معرفتت زصتولا، وجودهتای    شتود. ام آنجتا کته معلتوم بالتذ      ام سایر معلوماد آیاه ما

بنتابرای    -ووان ام آنها وعب ر به مفهوم کرد که ما -(133: ص 3، ج 1231هسهنگ )میصگرا، ذهنا
ت کته وتا معرفتت    وابسهگا جایگاه معرفت زصولا به معرفتت زضتوری بته ایت  شتکل است      

ووانگ جایگاه معرفها داشهه باشگ و به وعب ر دیگتر معرفتت    زضوری نباشگ، معرفت زصولا ن ا
ن ایا، وابسهه به معرفتت زضتوری استت؛ میترا کته       یری و واقع زصولا در کاشف ت، زکایت

یری ام خارج است و معرفت زصتولا ایت  ویژیتا     معرفت زضوری برابر با کش  و زکایت
 کنگ.   کسب ما یزضور را ام معرفت

ووان ای  نکهه را ن ز مطرح کترد آنچته در    ما ،شناسا اسیما          پز ام وب    معرفت در معرفت
، «بتاور صتادق موجته   » ۀیانت  شود و بتا سته   ای یاد ما شناسا معاصر، با نام معرفت یزاره          معرفت

ای بتا واستطه    معرفتت یتزاره   شود منطبق با معرفت زصولا وصگیقا است. میرا که وعری  ما
بنابرای  معرفت زضوری ن ست؛ میرا کته معرفتت زضتوری    ؛ شود برای فرد زاصل ما« مفهوم»

به خودی خود آشکار و معلوم است و ام آنجا که قسم دیگری بترای معرفتت، مهصتور ن ستت؛     
 ای ه تراه بتا زکتم    بنابرای  ای  معرفت ام سنخ معرفت زصولا است. ه چن   معرفت یتزاره 

ارچوب هت ای در چ معرفت یتزاره  در نه جه،ایجاب و سلب است؛ بنابرای  ام سنخ وصگیق است. 
ووان در نگاها وطب قا م ان باور صادق موجته   قابل طرح است و ما« معرفت زصولا وصگیقا»

آنچته بتاور صتادق موجته      ،شناستا معاصتر            و معرفت زصولا وصگیقا ب ان کرد که در معرفت
 ود؛ در چارچوب معرفت زصولا وصگیقا قابل وب    و وعری  است.  ش نام گه ما

وتوان ایت     کنتگ و متا   مم نه را برای بررسا مثالهای نقض یه ه فتراهم متا   ،وب    ای  مطلب
پرسش را مطرح کرد که وجه اشکال در مثالهای مذکور چ ست  و چرا مثالهای متذکور معرفتت   

 آیگ  به ش ار ن ا
ای  است که نبود اروباط و منج ره علّتا موجتب    ؛شود اینجا ذکر ماپاسخا که به اج ال در 

علّتا مهفتاود ام نگتاه عل تا     هتای نقتض یه ته وارد بشتود. وب ت   منج تر         شگه است که مثتال 
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است و ام ه    رو، برای وب    دیگیاه مطرح در مقاله، در ابهگاء به وب ت   دیتگیاه عل تا     یلگم 
 شود   یلگم  پرداخهه ما

 

 ی گلدمن های گتيه و ارتباط علّ كالاش. 4

 فتزودن شترط چهتارما استت کته بتا نتام       های نقض یه ه، ا های ذکر شگه ام مثال ام ج له پاسخ
و بتر استاس آن، بته     را مطرح کترده معرو  شگه است. یلگم  ای  دیگیاه « شرط علا معرفت»

عرفتت منتوط بته    کنتگ کته وحقتق م    اشکا د یه ه پاسخ داده است. ای  شرط د لت بر ای  متا 
در غ تر ایت  صتورد، بتاور     ی ری منج ره علاّ م ان واقع ت و باور زاصل شتگه استت و    شکل

 Goldman, 1967, 157-161)شود. ) صادق موجه، معرفت ولقا ن ا
 کنگ: بر ه    اساس او معرفت را اینگونه وعری  ما

، به شکل مناسب ام لحا  عل اّ متروب  شتگه استت    Pدانگ: واقع ت  را ما Pیزار   Sشخ »
 (Ibid) «.را باور دارد Pیزار   Sبا اینکه 

  کنگ که در مثال اول، ای  منج تر  های نقض، ب ان ما یلگم  بر ه    اساس در پاسخ ام مثال
کستا کته ده ستکه در ج تب داشتهه باشتگ؛       »علاّ وجود نگارد؛ میرا که باور اس  ت بته یتزاره   

ام واقع ت خارجا ناشا نشگه است؛ میترا جتونز ده ستکه در ج تب نتگارد.      « شود.          اسهخگام ما
باور اس  ت به صتادق بتودن یتزاره     ه    طور در مثال دوم،ای  منج ر  علاّ وجود نگارد؛ میرا

ام واقع تت ختارجا آن   «. جونز صازب یک اوومب ل فورد است و یا براون در بوسهون استت  یا»
 (Ibid)ن در بوسهون ناشا نشگه است. یعنا بودن براو

ووان در ادراک زسا ن ز وصور کرد؛ به ای  صورد که وجود م تز در   ای  منج ر  علاّ را ما
کنم که م زی در اواق وجتود دارد؛   شود که م  آن م ز را بب نم و م  باور پ گا ما موجب ما، اواق

و بتر ه ت   استاس     ر اواق م  معرفت دارمبنابرای  با برقرار شگن فرآینگ علاّ م ان باور و م ز د
ووان ام دو مثال نقض دیگر ذکر شگه ن ز پاسخ داد. به ای  صورد که در مثال ساعت ختراب            ما

 علاّ محقق نشگه است.    و ه چن   باور به وجود یوسفنگان منج ر
نقتگ دیتگیاه    سامد؛ اما مثالهای نقض مهعتگدی در  هر چنگ که یلگم  ای  دیگیاه را مطرح ما

شتود کته یلتگم  در     موجب متا  ،طرح ای  اشکا دشگه است که در ادامه خواهگ آمگ. او ذکر 
دیگتری  های  آرار بعگی خود با پذیرش اشکا د مطرح شگه، ام دیگیاه خود عگول کنگ و پاسخ

 (Goldman, 1976, 771-779کنتگ. )  یرایا برای مثالهای نقض یه ته فتراهم    را در چارچوب اعه اد
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وتر   ور و ع  تق  ووان ای  نکهه را مطرح کرد که طرح اروباط علاّ به شکل کامل ولا با ای  زال ما
ووانگ پاسخ مناسبا برای اشکا د یه ه باشگ و ایت  امتر بتر استاس طترح مبتانا مهتاف زیکا         ما

 شود. پذیر است که در ادامه به وب    آن پرداخهه ما فلسفۀ صگرایا امکان
 

 علی در معرفت شناسی اسلامی  جایگاه ارتباط. 5

وتری    آنچنان که ذکر شگ یلگم  در پاسخ به اشکال یه ه ام رابطه عل ا اسهفاده کرده است. اصتلا 
ایت  استت کته ام علّ تت چته وفست ر و        ؛شود علاّ در اینجا مطرح ما ۀای که با طرح رابط مسأله
 شود  ارائه ما اوعریف

مورد اخهی  است. با نگتاها   ،و به ه ان انگامهعلّ ت یک مفهوم مشهور در مباز  فلسفا 
شود که عل تت مطترح شتگه ووست  یلتگم ، فاقتگ جنبتۀ         به فلسفۀ وحل لا معاصر مشخ  ما

یتر ختود             ما شود که فرد به دل تل ووج ته  یرایا  معرفها است. زاصل ای  دیگیاه منجر به برون
سا معرفها فرد، مبهنا بر ای  است کته  هرعگم دس(Bonjour, 2010, 135)  دسهرسا معرفها نگارد.

کنگ کته متراد    مایا است. دقها در ای  رابطه علاّ مشخ  ما فاقگ جنبه معرفت ،ای  اروباط علاّ
شود، معنای نزدیک بته ایت  معنتا استت.      ام علّ ت، معنای که در فلسفۀ معاصر ام عل ت قصگ ما
( به ای  شتکل  193، 1120 ) کز،؛ شود ماعلّ ت در ای  نگاه به رابطۀ خاص ب   زوادث معنا 

شتود؛ کته آن را    و آن را موجتب متا  آورد  ای دوما را به دنبتال ختود متا    که یک زادره، زادره
انتگ کته موجتب انهقتال نتوعا       نامنگ و برخا چن   اروباطا را فرآینگ ف زیکتا دانستهه   ما معلول

 (Hitchcock, 2005, causation)شود.  ها ما خاص ام ویژیا
شود کته معنتای متراد ام علّ تت در دیتگیاه       عرضه ای  معنا بر فلسفۀ اسیما مشخ  ما با

 ایوتوان دو معنتا بتر    یلگم ، معنای عام ام عل ت است. ووض ح ب شهر آنکه در فلسفۀ اسیما ما
 عل ت مطرح کرد:

شود. ایت  معنتای    وعری  ما «ووق  معلول بر علت»به صر  ال . معنای عام ام عل ت؛ که 
 بت    شود. وعری  علّ ت بته روابت    شامل علتّ معگهّ ن ز مازها علّ ت، معنای عاما است و ام 

ای  وعری  یردد؛ میرا ووق  علت بر معلول ن تز   بر ووانگ منطبق ما ،زوادث ن ز ام ه    جهت
اروباط خاصا م ان علت و معلول است. با ایت  زتال ایت  معنتای عتام ام عل تت، فاقتگ نقتش         

شناستا فاقتگ اه  تت و جایگتاه      در معرفتت  ،رو          ی فاعل شناسا است و ام ه   مایا برا معرفت
 خاص است.  
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رود.  وری بته کتار متا    ب. معنای خاص ام عل ت. در فلسفۀ صگرایا، علّ ت در معنای خاص
 ،ای  معنای بس ار دق ق، پ ونگه خورد  با بح  ام وجتود در ایت  مکهتب استت. ام نگتاه صتگرا      

ای م تان زتوادث.    ه صترفا  رابطته  آیتگ و نت   ر رابطۀ با وجود یک م ک  ش ار متا علّ ت، امری د
ه    رو، وجود م ک ، کامی  وابسهۀ به علت خودش است و آن، وجودش را ام سوی علّتت   ام

 (010-010: 1، ج 1231کنگ. )صگر الگی  ش رامی،  دریافت ما

و صگرایا، ه تراه بتا جنبتۀ    معنای خاص  ای  است که طرح ای  معنا ام عل ت درنکهۀ مهم 
مایا ن ز است؛ میرا که معلول در ای  رابطۀ علاّ، وجود مستهقل ام ختود نتگارد و و امتا       معرفت

شود که معلتول زتاکا    وابسهۀ به علت خودش است. ای  وابسهگا در وجود  معلول، موجب ما
و ن تود علتت    معلول ظهور -در وعاب ر دق ق فلسفا-و کاش  ام علت خودش باشگ. ام ای  رو 

شتود کته    ها موجب متا  آیگ و معلول، وجه و شأنا ام شؤون علت است. ای  ویژیا ش ار ما به 
امتری کته صتگرا بته آن     ؛ معلول، جایگاه کاشتف ت و زکتایهگری ام علتت ختود داشتهه باشتگ      

 کنگ:ما وصریح

الأمر بحسبب  فما وضعناه أولّاً أنّ في الوجود علة و معلولاً بحسب النظر الجلیل قد آل آخر 
السلوك العرفاني إلي كون العلة منهما أمراً حقیقیاً والمعلول جهة من جهاته ورجعت علیّة المسميّ 

 .ء مبببا ن عنببه حی یببةلا لا انفلببال  ببيبالعلببة وتببه یره للمعلببول إلببي ترببوره برببور وتحیّ ببه ب
 (161: 9، ج 1231ش رامی،  )صگرالگی 

استا و اروبتاط م تان م کنتاد و     شن ستها هر چنگ که ای  سخ  صگرا، نتاظر بته مبازت  ه   
 ۀهای ای  عل ت اسهفاده کرد و با ووجه به جنبت  ووان ام قابل ت الوجود است؛ با ای  زال ما واجب
 شناسا ن ز به کار یرفت. که دارد؛ آن را در بح  ام معرفت امعرفه

یت  دیتگیاه   به کار یرفه  عل ت در اینجا، با در نرر یرفه  دیگیاه یلگم  و مقایستۀ آن بتا ا  
شتود کته    ه    رو در مقایسه ای  معنای ام عل ت با دیگیاه یلگم  ب ان ما پذیر است و ام امکان

وی، با طرح اروباط علاّ، درصگد وب    فرآینگ علاّ م ان واقع ت ختارجا و بتاور زاصتل شتگه     
وتری    همبرای فرد است. هر چنگ که ای  دیگیاه ام ای  لحا  شایسهه ووجه و وحس   است؛ اما م

ما نبودن ای  اروباط علاّ و عتگم دسهرستا معرفهتا فترد بته دل تل        دیگیاه او، معرفت اشکال در
هتر چنتگ کته ووانستهه ام      ،یر خود یعنا واقع ت خارجا است. به عبارد دیگتر یلتگم    ووج ه

برقترار کنتگ؛ بتا ایت  زتال،      شناستا اروبتاطا م تان معرفتت و واقع تت ختارجا        لحا  هسها
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یتری و   ی  اروباط را در چارچوب معرفتت و ویژیتا اصتلا آن، یعنتا زکایتت     است ا نهواسهه
 رو شگه است.   کاشف ت وب    کنگ و ام ه    رو، با اشکا د مهعگدی روبه

ووان با طرح علّ ت صگرایا، ای  اشکال و نقای  را جبران کترد و ب تان کترد     با ای  زال ما
کنگ و لتذا ایت     اروباط علا و معرفها برقرار ماکه فرد ام طریق ادراک زسا با واقع ت خارجا 

مایا است. ای  منج ره علاّ ووس  ادراک زسا فرد ام واقع تت   منج ره علاّ، واجگ نقش معرفت
شتود کته پگیتگارهای زستا و یتا بته عبتاروا         ی رد و بر طبتق آن ب تان متا    خارجا شکل ما
در اینجتا، معنتای ختاص    معلول واقع ت خارجا هستهنگ. مقصتود ام عل تت     ،پگیگارهای زسا

ا برای واقع تت  یها شود: ام آنجا که پگیگارهای زسا، معلولِ صگرایا است و برطبق آن ب ان ما
فق  وجود معلول، وابسهۀ بته   کنگ؛ میرا نه  یری و کاشف ت پ گا ما خارجا هسهنگ؛ نقش زکایت

یتر   ن ایان ،گیگاریر علت خود است. بر ای  اساس پ یر و ن ایان علت است؛ بلکه معلول زکایت
 دهگ.   واقع ها است که آن را نشان ما

شود که معلول جایگتاه   بایگ ووجه داشت که ویژیا اصلا که در رابطۀ علاّ دوم، موجب ما
یری ام علت خود پ گا کنگ؛ وجود معلول است. بر اساس مبتانا صتگرایا    یری و ن ایان زکایت

شود که پگیگارهای زسا، عت   ربت  بته     ب ان ما ،رو          وجود معلول، وجود راب  است و ام ه   
 واقع ت خارجا هسهنگ.

طبتق  شود و بر برای وجود مطرح ما یانۀ )نفسا، رابطا و راب ( در فلسفۀ صگرایا اقسام سه
کته  -وری  مروبه یعنا وجود رابت  استت    شود که وجود معلول در پای   بنگی ب ان ما ای  وقس م

کننتگ؛ میترا    متا « لغ ره فا غ تره »و ام آن وعب ر به  -خودش است ع   وابسهگا و وعلق به علت
حقتق در ختارج، ن اممنتگ وجتود     ووان آن را به شکل مسهقل وعقتل کترد و ه تواره بترای و     ن ا

ووان یفت که وجود راب ، اصتی  ذاوتا نتگارد؛ بلکته عت         ( بنابرای  ما39است. )ه ان، دیگری
 (101رب  به غ ر است. )ه ان، 

ووان ب ان کرد که پگیتگارهای زستا، وجتود رابت  نستبت بته واقع تت         ساس مابر ه    ا
خارجا است و به یک معنا ع   رب  و وعلق به واقع تت ختارجا استت و ام آنجتا کته و امتا       

یتری و کاشتف ت ام آن استت و ام ایت       زکایتت  ۀوابسهۀ به واقع ت خارجا است، دارای جنبت 
 یردد.   فراهم کرد که در بخش بعگ مطرح ما ووان پاسخا به مثالهای نقض یه ه طریق ما

 
 

 شناسی اسلامی و اشكالات گتيه            معرفت. 6
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های نقتض یه ته ن تز پاستخا      ووان به مثال ما ،مایا آن با طرح اروباط علاّ و وب    نقش معرفت
لت  معرفتت زضتوری و زصتولا بته      مناسب داد. ذکتر ایت  پاستخ مبهنتا بتر دو ستطح مخه      

 است.   معرفت

العلبم معلبوم بنفسبه    »شود که  چنان که مطرح شگ سطح اصلا معرفت ای  یونه وعری  ما آن
کنگ که جایگاه ادراک زسا، مهعلق بته   دقت در ماه ت ادراک زسا مشخ  ما« منکشف بذاته

شتود   ای  سطح ام معرفت است؛ میرا که ادراک زسا به خودی خود معلوم است و موجب متا 
برای فرد شکل بگ رد. وحقق معرفتت زصتولا   « اور صادق موجهب»که معرفت زصولا به شکل 

ی ترد. بنتابرای  در    سامی ام پگیگارهای زسا و زکم ذه  صورد متا  برای فرد، پز ام مفهوم
علتت بترای    ،اینجا با یک فرآینگ علاّ مواجته هسته م بته ایت  صتورد کته واقع تت ختارجا        

ه ذه  پگیگارهای زستا را در  شود ک شود و پگیگارهای زسا موجب ما پگیگارهای زسا ما
 قالب مفاه م و زکم وبگیل به معرفت زصولا و یا باور صادق موجه کنگ.  

 پ گا کرد.   ورودووان به مثالهای نقض یه ه  با ووجه به ای  مطلب ما
ای  استت کته منج تر  علّتا در      -ه اننگ نرریۀ یلگم -پاسخ اج الا به مثالهای نقض یه ه 

گه است؛ اما وب    مطلب به شتکل مهفتاووا استت. در مثتال اول، فترد      های یه ه رعایت نش مثال
امتا  « شتود.  کسا که ده سکه در ج ب داشهه باشگ؛ اسهخگام متا »)باور صادق موجها ( دارد که 

شناستا   ای  یزاره در مروبۀ معرفت زصولا برای فترد قابتل وعریت  استت و ام نگتاه معرفتت      
فت زضوری است که ام طریق ادراک زستا بترای   ای  معرفت زصولا وابسهه به معر ،اسیما

 .  آیگ فرد به دست ما

های زسا استت کته ام    های اس  ت، بریرفهه ام ادراک ووان فه  گ که و ام یزاره با واملا ما
مح   اطرا  خود داشهه و ای  معرفت، به شکل زضوری برای او وحقق یافهه استت. هتر چنتگ    

معرفت زضوری، معرفت خطاناپذیر است چتون کته    شود شناسا اسیما ب ان ما که در معرفت
بح  وطب ق در آن راه نگارد؛ اما بایگ ووجه داشت که ای  معرفت زضتوری، قابتل ابهتام استت.     

بتا ووجته   -ابهام در معرفت زضوری به ای  شکل قابل ب ان است که قوای ادراک زستا انستان   
اسب با واقع ت خارجا برقترار کنتگ   ووانگ اروباط معرفها من یاه ن ا -های که دارد به محگودیت
یت  ابهتام هتر چنتگ کته بته معنتای        کنگ. ا محهوای ادراک زسا او را دچار ابهام ما ،و ه    امر

ستامی و زکتم    ن ست؛ با ای  زال مم نه را برای خطایِ در معرفت زصتولا یعنتا مفهتوم    خطا
فاق افهاده است کته صتگای   کنگ. ماننگ اینکه در مثال اول، ای  خطا به ای  شکل او ذه  فراهم ما

   ت بتگون وحق تق کتافا، ایت  پگیتگار     شب ه صگای پول خورد ام ج ب جونز شن گه است و اس
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جتونز ده ستکه   »سامی و سپز نسبت به آن زکم کرده است که  زسا را به ای  صورد مفهوم
هه کل تگی بتوده کته در ج تب او     درزالا که صگای شن گه شتگه، ناشتا ام دست   « ج ب دارد. در
 -در اروباط علاّ اس  ت با واقع تت ختارجا   -است. بنابرای  ابهام موجود در ادراک زسا هبود

سامی و زکتم ذهت  دچتار خطتا بشتود و ام ه ت   رو        موجب شگه که اس  ت در مقام مفهوم
بته   -شود که موجب معرفت فرد به واقع ت خارجا ما-معرفت است؛ میرا که منج ر  علاّ فاقگ

است و واقع ت خارجا نشان داده شگه در ادراک زستا، مهفتاود ام   شکل صح ح برقرار نشگه 
 ای است که در مقام معرفت زصولا ووس  ذه  ساخهه شگه است.   یزاره

پاسخ به مثال دوم یه ه، ن ز به ه    صورد است. در مثال دوم ن ز واقع تت ایت  استت کته     
و ادراک زستا او،   آمتگه  متا  جونز ماش نا نگارد و او مثی  هر روم با ماش   ه سرش به سرکار

ستامی و زکتم ذهت ، بتا      اما او در مقام مفهتوم د لها بر ای  نگارد که جونز مالک ماش   است؛ 
جونز هر روم با ماش   ختودش  »به اشهباه ای  یزاره را ساخهه است که  ،مشاهگه جونز در ماش  

 منج ر  علاّ، برقرار نشگه است. بنابرای  «آیگ. به سرکار ما
ال سوم و چهارم ن ز، باورهای ذکر شگه؛ ام آن جهت معرفتت ن ستهنگ کته مهفتاود بتا      در مث
 عت کتار های مروب  با آن هسهنگ. میرا واقع ت نشان داده شگه به فرد در مثال ستوم، ستا   واقع ت

 ها را دیگه است.   افهاده است و در مثال چهارم، در مزرعه فرد سگ
   را ام یلگم  پذیرفت:  ووان ای  وعری بنگی ما بنابرای  در ج ع

، به شکل مناسب ام لحا  عل اّ متروب  شتگه استت    Pدانگ: واقع ت  را ما Pیزار   Sشخ »
 «را باور دارد. Pیزار   Sبا اینکه 

با ای  زال، پذیرش ای  وعری  ام یلگم ، ن اممنگ ارائۀ وعری  مهفاود ام اروباط علاّ استت  
، عل هتا استت کته در    «بته شتکل مناستب   »اروباط علاّ شود که  مراد ام  و بر ای  اساس ب ان ما

 برای پاسخ به مثالهای نقض است. مایا فاقگ ابهام باشگ. ووجه به ای  دو نکهه مبنایا معرفت
 

 پاسخ به اشكالات نظریۀ علِّی. 7

شناستا   در پاسخ به مثالهای نقض یه ته، بتر استاس معرفتت     ،طرح اروباط علاّ مشخ  شگ که
ا ام منرتر  اروبتاط علّت   ،یلگم  است. میترا بته شتکل بن تادی      ۀدیگیاه نرریمهفاود ام  ،اسیما
 ،غرب اروبتاط علّتا   ۀمایا باشگ؛ اما در فلسف ووانگ واجگ نقش معرفت ما ،شناسا اسیما معرفت

اساستا بترای پاستخ بته مثالهتای      ووانتگ   فاقگ نقش معرفها استت. ووجته بته ایت  مطلتب، متا      
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است.  آنچنان که ذکر شگ طرح ای  مثالهای نقتض، موجتب   باشگ که به یلگم  وارد شگه  نقضا
شناستا استیما    عگول وی ام ای  دیگیاه شگه؛ در زالا که بر اساس علّ ت مطترح در معرفتت  

 رخا ام ای  اشکا د عبارونگ ام:های نقض قابل پاسخ هسهنگ. ب ای  مثال

نتگ علّتا بترای وب ت       ال . ام ج له اشکا د ذکر شگه به دیگیاه یلگم ، ناکافا بتودن فرآی 
« ه ته انستانها م ترا هستهنگ.    »های کلا برای فرد است. به عنوان مثال برای باور به یزار   معرفت
 مشتتاهگ  ختتاص چنتتگ متتورد وایتت  یتتزار  کلّتتا اروبتتاط عل ّتتا برقتترار کتترد. وتتوان م تتان  ن تتا

(Feldman,2003,82) 

شود؛ ایت  استت کته م تان      پاسخا که به ای  اشکال بر اساس علّ ت مطرح در مقاله داد  ما
مشاهگ  زسا و به دست آوردن معرفت زصولا اروباط عل اّ برقرار است. در زق قتت فترد بتا    

سامد که ای  یزارهها در اروبتاط علّتا بتا     های جزئا ما مشاهگه چنگ مورد خاص، در ابهگا یزاره
ضت ه را بته   ادراک زسا هسهنگ و سپز با فرآینگی که در بح  ام اسهقراء مطترح استت، ایت  ق   

دهگ. البهه در اینجا بایگ به جایگاه اسهقراء و ارمش معرفها آن ووجه کرد کته   سایر افراد وع  م ما
 در مباز  معرفت شناسا مورد بح  قرار یرفهه است.  

کنگ. ایت  مشتاهگه،    به عنوان مثال فرد در ابهگاء م را بودن افراد خاصا ام انسان را مشاهگه ما
شود که ناظر به م ترا بتودن افتراد ختاص استت و پتز ام        زارههای ماعلت برای شکل دادن ی

هتای جزئتا را وبتگیل بته معرفتت       وحقق ای  معرفههای زصتولا جزئتا، ذهت  ایت  معرفتت     
 در ای  فرآینگ وجود دارد. -کنگ. بنابرای  وب    علاّ به معنای مورد نرر ما کلا

که به نرریۀ عل ا یلتگم  وارد  ب. محال بودن معرفت به زوادث آینگه، اشکال دیگری است 
ووان بته زتوادث آینتگه علتم داشتت:       شگه است. به ای  صورد که بنابر نرریۀ علاّ یلگم  ن ا

میرا کته واقع تت نتاظر بته     « م  خواهم مرد.»و یا « فردا خورش گ طلوع خواهگ کرد.»ماننگ اینکه 
نجتتا وجتتود نتتگارد. لّتتا در ایهتتا هنتتوم محقتتق نشتتگه استتت و بنتتابرای  اروبتتاط ع  ایتت  یتتزاره

 (99، 1131 )کشفا،
شناستا و   شود؛ ای  است که در اینجا م ان عل ت به هستها  پاسخا که به ای  اشکال داده ما

شود؛ خل  شگه است. آنچه که موجب معرفت متا بته زتوادث     مایا ما علها که موجب معرفت
ثال فرد بته شتکل   شود؛ مشاهگه زوادث یذشهه ام طریق ادراک زسا است. به عنوان م آینگه ما

ب نگ. ایت  مشتاهگه، علهتا بترای شتکل دادن       مکرر طلوع خورش گ و یا آنکه مرگ دیگران را ما
ای را نتاظر بته آینتگه     شود و سپز ذه  ام ممان یذشتهه، یتزاره   های در ممان یذشهه ما معرفت

فرآینتگ   ووانگ معرفت ولقتا بشتود. بنتابرای     کنگ؛ که در صورد دارا بودن شرای ، ما اسهنهاج ما
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علاّ به معنای مورد نرر در اینجا برقرار است و ایت  اشتکال ناشتا ام خلت  م تان دو معنتای ام       
 شود. عل ت است که در اشکال بعگ وب    ما

ای  م رد و دیوانته  کنگ و ما در خ ابان سکهه ما Aشود شخ   ر یک مثال چن   ذکر ماج. د
ام کنتار   Sپتز ام ستاعها فترد     ؛کنتگ  رهتا متا  با دیگن جسگ، سر او را ام و  جگا و کنار جسگ 

مترده استت در ایت      بر ارر بریگه شتگن ستر،   Aیذرد و ای  باور را پ گا ما کنگ که فرد ما جسگ
ام علتت   Sاروباط علا برقترار ن ستت؛ میترا     Aو علت واقعا مرگ  A به مرگ S مثال م ان باور
معرفتت دارد.   Aا ایت  زتال او بته مترگ     خبر است؛ ولا بت           بایعنا سکهه کردن  Aواقعا مرگ 

(Harman,1973,134) 
دهتگ م تان علّ هتا کته موجتب       ای  مثال، ن ونه واضتح و مشخصتا استت کته نشتان متا      

شناسا معاصتر وفک کتا نشتگه استت.      شود و عل ت به معنای عامش در معرفت مایا ما معرفت
شناسا، عل هتا استت    معرفتعلت مرگ فرد، هر چنگ سکهه است؛ اما مراد ام عل ت در بح  ام 

ی ترد. بته    شود و در اروباط ادراک زسا فرد با واقع ت خارجا شکل ما که موجب معرفت ما
شتود کته فترد     ای  صورد که فرد با دیگن جسگ، ایت  معرفتت زصتولا بترای او زاصتل متا      

 قاست، بنابرای  منج ر  علاّ م ان جسگ در خارج دیگن آن و باور بته مترده بتودن ام طریت     مرده
 ادراک زسا برقرار است.

کته است  ت بته دل تل وومتور مغتزی        شتود  د. در مثال دیگری مسأله به ای  شکل وبب   متا 
هتا   هتا و یربته   ستگ »کنگ؛ ماننگ اینکه  شود و باورهای غ ر واقعا پ گا ما دارد، دچار ووهم ما که
و ام ج له ایت   « کننگ. ها در میرمم   خانه او رفت و آمگ ما مریخا»و « خواهنگ او را بکشنگ. ما

ای  باور او هر چنگ معلول داشه  وومتور  « مغز خود یک وومور دارم. م  در»باورها ای  است که 
شتود.   در مغز استت؛ ولتا بته شتکل اوفتاقا مطتابق بتا واقتع در آمتگه و معرفتت ولقتا ن تا            

(Lemos, 2007, 37) 

استت کته بتا وفک تک م تان      ای   -ه اننگ مثال سابق-شود  پاسخا که به ای  اشکال داده ما
شناستا، ام   شتود رابطتۀ عل تت  معرفتت     شناسا مشخ  ما شناسا و علت معرفت علت هسها

شود به ای  صورد که پگیگارهای زسا، معلولا بترای واقع تت    طریق ادراک زسا زاصل ما
شناستتا  ختتارجا هستتهنگ و ایتت  امتتر کتتامی مهفتتاود ام عل هتتا استتت کتته در بحتت  هستتها  

چنتان کته   -ی فترد بشتود. میترا    گ اینکه وومور مغزی، علتت ووه هتای بترا   شود، مانن ما مطرح
 شود.   یری است و موجب معرفت ن ا ای  علّ ت، فاقگ جنبۀ زکایت -شگ اشاره

 ای  مثال است که -ن را مطرح کنگکه خود یلگم  آ-ه. مثال نقض دیگری 
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ل ی شتتهر مشتتغو رد، در زومتتههتتانری در زتتالا کتته پستتر کتتوچکش را بتته ه تتراه دا
آینتگ بته پسترش     ور بته چشتم متا   است. او چ زهایا را که در کنار جتاده بته متر    راننگیا
؛ ... هتانری  «انبتار علوفته استت   ایت   »؛ «ای  وراکهور استت »؛ «ای  یاو است»کنگ:  ما معرفا
کنگ نگارد. او مط ئ  است که ایت  آختری انبتار     ی چ زهایا که معرفا ما شکا درباره ه چ

 به نرر اکثر ما در اینجا، اطیق معرفت صح ح استت  .هم چن   استعلوفه است و در واقع 
زتال فترض کن تگ کته      .دانگ کته آن یتک انبتار علوفته استت      ووان یفت که هانری ما و ما
هتای کاغتذی انبتار علوفته استت و       ای که هانری در آنجا وارد شگه است پر ام ماکت منطقه

ها، بگون آن که در ورودی یا دیتوار عقتب    ماکتهانری هم ام ای  مسأله اطیعا نگارد. ای  
آینتگ. در عت   زتال،     ر متا های واقعا بته نرت   رو کامی  شب ه انبار علوفه داشهه باشنگ، ام روبه

هتا بته چشت ش     چنگ هانری وارد ای  منطقه شگه استت، هنتوم هت چ کتگام ام آن ماکتت     هر
عا است. البهه ایر هانری بته جتای   ی واق انبار علوفه ؛انگ، و آنچه او مشاهگه کرده است ن امگه

واقعتا  ی  کترد انبتار علوفته    کترد و خ تال متا    آن یک ماکت هم دیگه بود، بام هم اشهباه ما
است. اکنون در ای  وضع ت، دیگر متا مایتل ن سته م بتاور صتادق هتانری را معرفتت         دیگه

  (Goldman, 1976, 172-173).قل گاد کن م

شود، مهفاود ام مثالهای نقتض ستابق استت. میترا کته       پاسخا که به ای  مثال نقض داده ما
وجه اشکال در ای  مسأله، بح  ابهام در ادراک زسا است. آنچنان که ذکر شگ اروبتاط فترد بتا    
واقع ت خارجا، یک اروباط علاّ است و با ووجه به محگودیههای که قوای ادراکتا انستان دارد؛   

ه ایت  اروبتاط بته شتکل ضتع        نا کت ای  اروباط، قابل شتگد و ضتع  استت. بنتابرای  ممتا     
شتود کته ادارک    آیگ و ای  امر موجب متا  بشود؛ مسألۀ ابهام در ادراک زسا به وجود ما برقرار

ای ام ایت    ارمش باشتگ. مثتال فتوق، ن ونته     زسا ام لحا  معرفهتا کتم ارمش و یتا زهتا بتا     
ه، کنتار جتاده، موجتب    شود وجود ماکههای ام انبار علوف است که بر طبق ای  نکهه ب ان ما مسأله

  شترای  عتادی، ایت  ازه تال را     شود و بترخی  قوی شگن ازه ال خطای در ادراک زسا ما
شود، ماکت انبار باشگ و نه خود انبتار؛ بنتابرای  ادراک زستا     آورد که آنچه دیگه ما وجود ما به

و یتا ظت     آور باشتگ  ووانگ برای فرد یق   فرد در ای  شرای ، یک ادراک زسا مبهم است و ن ا
قوی ایجاد کنگ که انبار علوفه را دیگ است. بنابرای  ام لحا  معرفها، فاقگ ارمش استت. البهته بتا    

شتود. ماننتگ    ووان بار دیگر ای  ادراک زسا، واجتگ ارمش معرفهتا متا    برطر  کردن ابهام، ما
آنهتا را   رِ ورودی و یتا خروجتا  اینکه هانری انبارهای علوفه را ام نزدیک بب نگ به شتکلا کته د  

کته اروبتاط علّتا او، شتفا  و      شتود، میترا   بب نگ. در ای  صورد باور او، معرفت ولقتا متا   ن ز
 است.   واضح
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هستهنگ. است  ت در خ ابتان جتونز      و. جونز و جولا، دو برادرِ دو قلو و شتب ه بته یکتگیگر   
کته جتونز را   غ تر مقبتولا دارد   کنگ که جتونز را دیتگه استت. او دل تل      ب نگ و باور پ گا ما ما را

است. دل ل او هر چنگ که پذیرفهه ن ست؛ اما به شکل اوفاقا او واقعا جتونز را دیتگه استت.     دیگه
   ,Feldman)  (83 ,2003در اینجا اروباط علاّ برقرار است؛ با ای  زال او فاقگ معرفت است.

ردد. در یت  به بح  ابهام در ادراک زسا بر ما -ه اننگ مسأله سابق-پاسخ به ای  مثال نقض 
ووانتگ وع ت   کنتگ کته کتگام ک       ای  مثال دیگن یکا ام برادران دو قلو، برای یک فرد عادی ن ا

یکا ام آن دو دیگه شگه است. میرا که ادراک زسا ام ای  جهت مبهم است و ای  ابهام ن تام بته   
ووانتگ ام جهتت ابهتاما     شفا  شگن دارد و وا ای  ابهام برطر  نشتود؛ ایت  ادراک زستا ن تا    

ما باشگ. در ای  مثال، دل ل اس  ت بترای دیتگن جتونز، ابهتام موجتود در ادراک       دارد؛ معرفت که
 کنگ و ام ه    رو فاقگ معرفت است. زسا را برطر  ن ا

هر چنگ در ای  بح ، با رجوع به منتابع ارجتاع داده شتگه، مثالهتای نقتض دیگتری مشتابه        
ل، ام ذکر آنها برای جلتوی ری ام اطالته کتیم    ووان یافت؛ با ای  زا های نقض ذکر شگه، ما مثال

که در پاسخ بته مثالهتای نقتض بته     شود  شود و ونها به ذکر ای  نکهۀ کلا اکهفاء ما خودداری ما
نکهه کلاّ بایگ ووجه کرد: نکهه اول، وفک تک م تان دو نتوع ام عل تت استت. ایت  دو عل تت         دو

 عبارونگ ام:  

ی ترد و جایگتاه    واقع تت ختارجا شتکل متا     ا کته در ادراک زستا بتا   علّت   ال . منج ر
 یر ام واقع ت خارجا است.   کاش  و زکایت ،مایا دارد و بنابر مبانا فلسفۀ صگرایا معرفت

ی ترد کته ایت  شتکل ام عل تت       که م ان اش اء و موجتوداد ختارجا شتکل متا     ب. عل ها
 ن ست.شناسا مورد بح   شناسا داشهه باشگ و در معرفت ووانگ ارمش هسها ما ونها

ناشا ام نبود مبانا مهتاف زیکا   ،کنگ که مثالهای نقض وفک ک م ان ای  دو عل ت مشخ  ما
شناسا معاصر استت و ایت  امتر بتا ووجته بته        کافا برای وفک ک م ان ای  دو عل ت در معرفت

 های فلسفۀ اسیما امکان پذیر است.   قابل ت
استت   ای ی قوای شناخها به یونهگودیههانکهه دوم: بح  ام ابهام در ادراک زسا است. مح

شتود ادراک زستا ارمش معرفهتا     که ادرک زسا قابل ت ابهام را دارد که ای  امر موجتب متا  
کننتگ؛   خود را ام دست بگهگ؛ بنابرای  مثالهای نقضا که مسأله ابهام در ادراک زسا را مطرح ما

 ام ای  جهت قابل پاسخ هسهنگ.  
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 گيری          نتيجه. 8

های نقض یه ه، به یک معنتا نستبت بته وعریت  سته       شود که مثال ذشت مشخ  ماام آنچه ی
ووانتگ و تاما ابعتاد معرفتت را      جزئا معرفت صح ح است و باور صادق موجه، به ونهایا ن تا 

وب    کنگ. با ای  زال، پذیرش اشکا د یه ته، نته بته معنتای کنتار یذاشته  وعریت  ستنها ام         
شرط چهارما اضافۀ بر سه جزء دیگر؛ بلکته مثالهتای یه ته     معرفت است و نه به معنای افزودن

شناستا معاصتر ام آن بته     کنتگ کته معرفتت زصتولا و یتا آنچته کته در معرفتت         مشخ  ما
شود در معرفت بودن، وابسهۀ بته معرفتت زضتوری استت و بتگون       یاد ما« صادق موجه باور»

که معرفتت زصتولا،   ووان یفت  معرفت زضوری، معرفت زصولا معرفت ن ست. بنابرای  ما
ووانگ چ زی را به فرد نشان دهنتگ   یری و کاشف ت ام واقع ن ا بگون در نرر یرفه  جنبۀ زکایت

یری و کاشف ت مفتاه م استت و ایت      و معرفت بودنِ معرفت زصولا، وابسهۀ به جنبۀ زکایت
ت کته  آیگ؛ میرا که ونها بتا ایت  معرفتت است     جنبه ونها با ارجاع به معرفت زضوری به دست ما

بنتابرای  معرفتت زصتولا ستطح اصتلا و       دهگ. معرفت زصولا نقش اصلا خود را انجام ما
دهگ و آنچنان که در وعری  صگرا ام معرفت ب ان شتگ، ستطح    مروبه بن ادی  معرفت را نشان ن ا

در زق قتت، نکهتۀ اصتلا کته در     اصلا معرفت در چارچوب معرفت زضوری بایگ وب    شود. 
یتری و کاشتف ت             فۀ وحل لا معاصر مورد غفلت یرفهه، وب    جنبۀ زکایتوب    معرفت در فلس

معرفت ام واقع است که به یک معنا رک  اصلا برای وعری  معرفت است وای  ویژیتا، امتری   
-ذاوا برای باور صادق موجه و یا سایر مفاه م مطرح در سطح معرفت زصتولا ن ستت و لتذا    

دائ ا در زال مواجهۀ با مثالهتای نقتض استت. برطتر  کتردن ایت         -اسانشن          به اعهرا  معرفت
یتری معرفتت را             نق ، ن ارمنگ مبانا مهاف زیکا قوی استت کته ووانتایا وب ت   جنبتۀ زکایتت      

 شود.          باشگ، امری که در فلسفۀ صگرایا یافت ما داشهه
علاّ است که ام طریتق ادراک زستا   مسألۀ دیگری که در ای  مقاله مطرح شگ؛ وب    اروباط 

ی رد و بر ای  اساس ب ان شگ که ادراک زسا، ناظر به سطح اصتلا   با واقع ت خارجا شکل ما
معرفت است و ام آنجا که در اروباط علاّ با واقع ت خارجا است؛ نوعا منج ره علاّ برای فترد  

عل تت واجتگ نقتش     ی رد که موجب معرفت مایا فرد ما شود میترا کته ایت  نتوع ام     شکل ما
 مایا است.   معرفت

ووان مهذکر ای  نکهه ن ز شگ که طرح مسائل معرفت شناسا معاصتر و ستعا در    در پایان ما
وفتاق مبتارکا باشتگ کته منجتر بته       ووانتگ ا  ارائه راهکار بر اساس پ ش نۀ غنا فلسفۀ اسیما متا 

 شود.   های فلسفا معاصر اسیما و سایر زومه ۀشگن باب یفهگو م ان فلسفبام
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